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ما هم شاه شده ایم 
پوست قدرت، پوستین قدرتمندان و نقاب هایی که  �

صاحب منصبان ما بر چهره دارند اگر کنار زده شوند و 
عملکردها با دقت بررســی شوند، همه به این نتیجه 
خواهیم رسید که ما هم شاه شده ایم. علامت شاهی 
اگر دلبســتگی به القاب بود که ما هم این دلبســتگی 
را داریم، اگر بی توجهی به معیشــت مردم بود که ما 
هم بی توجهیم، اگــر فاصله گرفتن از مردم بود که ما 
هم فاصله گرفته ایم، اگر گوش ندادن به حرف ضعفا 
بود که ما هم گــوش نمی دهیم، اگــر طبقاتی کردن 
جامعه بود که ما هم همین کار را کرده ایم و اگر ایجاد 
کارخانه مستضعف سازی بود که ما هم در حال حاضر 
رسما می گوییم ۶۰ میلیون مستضعف داریم. ما حتی 
حاضر نیستیم نتیجه نظرســنجی ها را یک سانتی متر 
دورتــر از بولتن های به کلی ســری منتشــر کنیم. آیا 
واقعا ما شــاه نشده ایم؟!.. مسئولان باید فاصله خود 
با مــردم را از بین ببرند، تشــریفات را کنار بگذارند، با 
جنگ قدرت خداحافظی کنند، اجرای عدالت و مبارزه 
جدی با تبعیض را با اولویت در دســتور کار خود قرار 
دهند، از پنهان کاری دســت بردارند، با شفافیت کامل 
آشــتی کنند و به حقوق مشروع عموم مردم در تمام 
زمینه ها احترام بگذارند تا کسی احساس محدودیت 
در اظهارنظر نکند. در چنان وضعیتی است که مردم 
عدالــت و آزادی را لمس خواهند کرد و با تمام توان 
برای همراهی با دولتمردان در جهت رشد و بالندگی 
کشور و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی تلاش 
خواهند کرد زیرا خواهند دید که کسی احساس شاهی 

نمی کند و همه یکسان زندگی می کنند.

دست صندوق ها در جیب بودجه
بازنشســتگان ۳  � مجموعــا پرداخت حقــوق 

صندوق کشــوری، فولاد و کشوری، جانبازان حال
ت اشتغال و والدین شهدا، رشد

۴۴درصدی را نســبت به سال ۹۸ تجربه کرده که 
عدد قابل توجهی اســت... اگر مجمــوع حقوق های 
پرداختی دولت را شــامل هزینه های پرسنلی، حقوق 
بازنشســتگان و بنیاد شهید در نظر بگیریم، محاسبات 
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که این عدد 
در لایحه بودجه ســال آتی بــه ۷/ ۲۹۱ هزار میلیارد 
تومان می رســد. رقم مذکور نسبت به سال ۹۷ بیش 
از ۵۶ درصد رشــد کرده است. یعنی تقریبا ۸۰ درصد 
کل بودجه جاری کشــور صرفا برای حقوق شاغلان و 
بازنشستگان هزینه خواهد شد... علاوه بر این موضوع، 
وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی 
هر ســال در حال افزایش اســت. حتی سازمان تأمین 
 اجتماعــی به عنوان یک مؤسســه یا نهــاد عمومی 
غیردولتی نیز از این قاعده مســتثنا نیست و در صورت 
عدم پرداخت بدهی هــای دولت به این صندوق، عدم 
ایفای تعهــدات قانونی در قبال ایــن صندوق و عدم 
اصلاحــات پارامتریــک و سیســتماتیک در رابطه با 
صندوق و قوانین مربوط به بازنشستگی، این صندوق 
به عنــوان بزرگ ترین ســازمان عرضه کننــده خدمات 
بیمه درمان و بازنشستگی که حدود ۱۷ میلیون نفر را 
به صورت مستقیم تحت پوشش بازنشستگی و نزدیک 
به ۴۲ میلیون نفر را تحت پوشــش درمان خود دارد، 
به بودجه عمومی کشور وابســته خواهد شد. از نظر 
کارشناسان مرکز پژوهش ها، این مسئله می تواند کشور 
را در شــرایط بحرانی قرار دهــد. در نتیجه مجموعه 
صندوق ها در مسیر بحران در حال پیشروی هستند و 
هر چقدر اصلاحات پارامتریک در آنها به تعویق بیفتد، 
احتمــال هزینه ســنگین تر در آینــده افزایش خواهد 

یافت.

تغییر مدل براندازي؟
عباس عبدي: یکي از مسئولین محترم سپاه نکته  �

جالبي را اظهار کرده و گفته است که «مدل براندازي 
غرب در مقابل انقلاب اســلامي تغییر کــرده. در این 
مدل جدید براندازي، تکیه بر افراد فرودســت جامعه 
و کساني است که محصول حاشیه نشیني و بي سوادي 
هســتند و در فضاي مجازي آلوده شــده اند». به نظر 
مي رسد که این جملات را باید با دقت بیشتري تحلیل 
کرد. اولین نکته این اســت که گویي ملت ایران افراد 
گوش به فرماني هستند که برحسب اینکه آمریکایي ها 
اراده کنند، مي توانند بخشي از آنان را هدف قرار دهند 
و علیه مدیریت کشور بسیج کرده و بشورانند. پیش تر 
طبقه متوســط و اکنون طبقه فقر و حاشیه نشین را و 
فردا هم حتما بخشــي از درون ساختار قدرت را. این 
نگاه اگر درست باشد، چیزي جز اعلام شکست نیست 
که پس از گذشــت ۴۰ ســال از انقــلاب جامعه اي را 
درســت کرده ایم که هم طبقه متوسط آن را مي توان 
مثل عروســك بازیچه قــرار داد و هــم طبقه فقیر و 
حاشیه نشــین آن را. و اگر نادرســت باشــد که قطعا 
همین طور اســت، توهیني جدي بــه جامعه و مردم 
محســوب مي شود. طبیعي اســت که عامل خارجي 
وجود دارد و علیه ما عمل مي کند. ولي پرسش اصلي 
این است که کدام زمینه داخلي است که به آن قدرت 
عمل مي دهد. همچنین کســي نیست بپرسد که این 
چه تحولي اســت که ۴۰ ســال پــس از انقلاب هنوز 
تعداد زیادي بي سواد و حاشیه نشین دارد که مي توانند 
بازیچه دست آمریکا شوند؟ این جز اذعان به شکست 
چیز دیگري نیســت. خب اگر حکومتي نتواند اعتماد 
مردمش را به رســانه رسمي جلب کند و نتواند مردم 
را باســواد کند و نتواند مردم را از حاشیه نشیني نجات 
دهد چرا انتظار دارد که دیگران روي این ناکارآمدي ها 

سرمایه گذاري نکنند؟ 

آینه روزنه

سال هفدهم    شماره 3610 سیاستدوشنبه   9 دى 1398

 روایت نماینده شیراز از 
رد صلاحیت برای انتخابات مجلس

شرق: رد صلاحیت های هیئت های اجرائی انتقادهای  �
زیادی را بیــن اصلاح طلبان برانگیخته اســت. رئیس 
فراکســیون امید اخیرا گفته کــه «از هیئت های اجرائی 
که با محوریت دولت شکل گرفته اند برای رد صلاحیت 
کاندیداهای شــاخص جریان اصلاح طلب  گلایه جدی 
داریم». دیروز بهرام پارسایی نماینده شیراز و سخنگوی 
پیشین فراکســیون امید نیز با انتشار متنی نسبت به رد 
صلاحیت خود از ســوی هیئت اجرائی وزارت کشــور 
واکنش نشان داده است. پارسایی در توییتر خود نوشت: 
«هم زمان که با دوستان همفکر در اردیبهشت ۹۶ درگیر 
انتخابات ریاست جمهوری بودیم، با چند نفر از همکاران 
مســئولیت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراها 
را نیــز برعهده داشــتیم که تأیید صلاحیــت حداکثری 
کاندیداهای دارای شرایط قانونی آن انتخابات که در نوع 
خود نظیر نداشت محصول کار این هیئت بود.  در روزها 
و شب های آخر که مقابل فشارهای طاقت فرسا برای رد 
صلاحیت سلیقه ای تعداد چشمگیری از نامزدها در هر 
شهر و استان کشــورمان مقاومت کردم، می دانستم که 
هزینه این کار را می پردازم».پارسایی ادعا کرد: «روزی که 
بدون هیچ سند و مدرک قانونی در هیئت اجرائی (که با 
وجود تذکرات داده شده، در کمال سهل انگارى عجیب و 
بي ســابقه وزارت کشور شکل گرفته بود) تنها بر اساس 
رأی گیــری و اظهارنظر کاملا ســلیقه ای و سیاســی رد 
صلاحیتم کردند، کمی تعجب کردم اما ناراحت نشدم». 
او در ادامه روایت خود از رد صلاحیتش نوشــت: « من 
آگاهانه نخواســتم بهای تأیید صلاحیتم، رد صلاحیت 
غیرقانونی جمعی از نامزدهای شــورای شهر و گرفتن 
حق انتخاب از مردم باشد.  اما در این میان دو نکته بسیار 
تلخ و گزنده وجود دارد:  یکی بی تفاوتی وزارت کشور در 
چینش هیئت اجرائی و دیگر بی تفاوتی فراکسیون امید 
که همواره در دفاع از  عملکــرد خود تأیید صلاحیت  
کاندیداهای شوراهای شــهر را تقریبا در صدر پاسخ ها 
دارد».عضو فراکســیون امید در ادامه نوشت: « برخلاف 
دوســتان و مســئولینی که به محض رسانه ای شدن رد 
صلاحیتم، تمــاس، پیگیری و یا موضع گیری داشــتند، 
رئیس و اکثر اعضای هیئت رئیســه فراکسیونی که دو 
ســال هم سخنگوی آن بودم، نه تنها به صورت رسمی 
یا غیررســمی تماس و توجهی نداشتند، بلکه در هفته 
حضــور در صحن مجلس هم بــه  روی خود نیاوردند، 
گویی که نه اتفاقی افتاده و نه اصلا مرا می شناسند که 
مبادا بابت معاشــرت با اینجانب، گردی بر دامن مبارک 
صلاحیت های شان بنشیند.                ادامه در صفحه ۱۵

ردصلاحیت  � مقابل  نظــارت  هیئت هاي   احتمالا 
نیروهاي  و  تندرو  اکثریت اصولگرایان  اصلاح طلبان، 
بدون شناسنامه سیاسي را براي نامزدي در انتخابات 
مجلس تأیید صلاحیت خواهند کرد. مجلســي که به 
تعبیر برخي قرار است صداي اعتدال و اصلاح طلبي 
در اقلیت باشــد و صداي تندروهــا در اکثریت، این 

مجلس از نظر کیفي چگونه خواهد بود؟
اگر این احتمالات را درســت بدانیم که اصلاح طلبان 
تأییــد صلاحیــت نخواهند شــد و جریانــات نزدیک به 
احمدي نژاد صلاحیتشان تأیید خواهد شد، در این صورت 
باید انتظار روي کارآمدن مجلســي به مراتب ضعیف تر از 
مجلس نیم بند کنوني را داشت. به نظر مي رسد مجلس 
یازدهم از مجالس نهم، هشتم و هفتم که صداي جریان 
احمدي نژاد در رأس قرار داشــت و تندروي بي منطق و 

ناکارآمدي نیز در آن حاکم بود، تندروتر باشد.
  چنین مجلسي تا چه اندازه خطر رادیکالیزه شدن  �

را به ویژه در غیاب لاریجاني خواهد داشت؟
صرف نظر از اینکه لاریجاني در مجلس یازدهم باشد 
یا خیر، یکي از مســائل مطرح در یک ســال اخیر این بود 
که چرا مجلس در رأس امور نیســت و حتي این اعتقاد 
وجود داشــت که نهادهاي دیگري مانند شــوراي عالي 
امنیت ملي، شوراي انقلاب فرهنگي و... به جاي مجلس 
امر قانون گذاري را بر عهده گرفته اند؛ اما اگر چهره هایي 
که به مجلــس ورود پیدا مي کنند، چهره هاي پرقدرت و 
نیز برخوردار از وجاهت و کارآمدي باشــند، به طور قطع 
هیچ ســازمان و نهاد دیگري نیازي به این مهم نمي بیند 
که مجلــس را دور بزند و قوانیــن را خود تصویب کند. 
اکنون با توجه به گمانه زني ها، اگر قرار باشد مجلس آتي 
در دست تندروها باشد، قطعا نهادهاي دیگر این حق را 
بــراي خود قائل خواهند بود که مجلس را دور بزنند. در 
مجلســي که قرار اســت هر روز در آن دعوا و سروصدا 
باشد، ســایر نهادها حتي سازمان هاي همسو نیز ترجیح 
مي دهنــد که به ترکیــب و تصمیمات چنین مجلســي 
توجهي نشــان ندهند و مجلسي ضعیف، لاغر و بي تأثیر 

در کشور رقم بخورد.
  قالیبــاف با تجربه اجرائي در شــهرداري، اکنون  �

نامزد انتخابات مجلس شده است؛ حال آنکه مسئله 
املاک نجومي و برخي از مسائل مربوط به او همچنان 
در هالــه اي از ابهام اســت. از این رو، تــا چه اندازه 
احتمال دارد مســئله املاک نجومي پاشنه آشیل او 

براي انتخابات مجلس شود؟
قطعا مســئله املاک نجومــي و... امري اســت که 
تخریب قالیباف را بســیار آســان خواهد کرد؛ به ویژه در 

فضایــي که نه قالیبــاف به خوبي شفاف ســازي کرده و 
نه دســتگاه قضا در ایــن رابطه ورود پیدا کرده اســت؛ 
درحالي که  دستگاه قضا به همان اندازه که پرونده هاي 
قضائي سال هاي گذشته را گشوده و پیگیري کرده است، 
باید به پرونــده قالیباف هم ورود مي کــرد. قوه قضائیه 
مي توانست حکم هاي لازم را صادر کند، حتي ممکن بود 
شهردار اسبق تبرئه شود. به همین دلیل اگر او به ریاست 
مجلس آتي هم برســد، مسئله املاک نجومي به عنوان 
وصله ناجور همچنان بر تن او خواهد ماند. امید مي رود 
قالیباف در فضایي با حضور منتقدان جدي خود، با توجه 
به اســناد موجود درباره املاک نجومــي و پول هایي که 
شایع است او به ســازمان هاي خیریه داده، شفاف سازي 
کند. حتي خودش خواهان تعیین تکلیف و روشن شــدن 
پرونــده از طریق قوه قضائیه شــود. در ایــن صورت اگر 
اطرافیانش مرتکب تخلفي شده باشند، مجازات شده و 
چنانچه اتهامات به او شــایعه باشد نیز به نفع قالیباف 

خواهد بود؛ اما چرا شــهردار اســبق خود را از اتهامات 
موجود از طریق شفاف سازي مبرا نمي  کند، نمي دانم. بر 
این اعتقادم که او پختگي سیاسي ندارد؛ شاید به همین 
دلیل نیز دنبال شفاف سازي اتهامات درباره خود نمي رود. 
او درحالي هم اکنون براي ریاست مجلس خیز برمی دارد 
که اتهامات پیرامونش همچنان بر جاي خود باقي است.

  فارغ از ابهامات موجــود در قبال املاک نجومي  �
قالیباف، این اعتقاد وجود دارد که احتمالا ریاســت 
مجلس پیش رو بــا او خواهد بود؛ در حالي که قالیباف 
برخلاف لاریجاني ســابقه تقنیني نــدارد، آیا چنین 

فردي مي تواند مجلس را در رأس امور نگه دارد؟
قالیباف مدیر باتجربه اي اســت؛ به همین دلیل اداره 
مجلس براي او دشوار نخواهد بود. براي ریاست مجلس 
لزوما نباید ســابقه نمایندگي در دوره هاي قبل داشــت؛ 
اما چالش هایي که در برابر او قــرار دارد، با چالش هاي 
مدیریتــي که قبــلا با آن مواجــه بوده، بســیار متفاوت 
اســت؛ زیرا اگرچه قبل از این، قالیباف با مســائل امنیتي 
و مربوط به نظم در نیروي انتظامي و با مســائل شهري 
در شــهرداري روبه رو بود، هیچ گاه با مســائل سیاسي و 
جناحي روبه رو نبوده اســت. به همین دلیل مدیریت در 
مجلس بسیار متفاوت از ریاست در شهرداري است. در 
مجلس او باید نشــان دهد یک رجل سیاســي است. او 
تنها با حامیانــش روبه رو نخواهد بود، بلکه به طورقطع 
او مخالفانــي نیز خواهد داشــت که تاکنــون برخورد با 
آنها را به طور مســتقیم تجربه نکرده است. علاوه بر این، 
قالیباف معمــولا در برخورد با مخالفان صبور نیســت؛ 
چنانچه چالشــي براي او به وجود آید، یکي از بزرگ ترین 
ضعف هاي او تجربه نداشــتن در برخــورد با جناح هاي 
مختلف به ویــژه مخالفانش خواهد بــود. حداد هم تا 
حدي با چنین مشــکلي روبه رو بوده است؛ اما حداد به 
این دلیل که یک چهره فرهنگي غیرسیاسي بود، تعامل با 

او آسان تر صورت مي گرفت.
  با توجه به گمانه زني ها دربــاره احتمال برآمدن  �

مجلســي تندرو و رادیکال، تا چه اندازه امکان تغییر 
معــادلات در انتخابــات ریاســت جمهوري ۱۴۰۰ و 
احساس تکلیف اصلاح طلبان حتي اعتدال گرایان در 

آن خواهد بود؟
به شــدت درباره مجلس یازدهم ناامیدم و امیدوارم 
کــه این ناامیدي چنــدان واقعي نباشــد و تحولات به  
صــورت دیگري رقــم بخــورد؛ اما تصور مــي رود که 
مجلس آتي با ترکیبي که هم اکنون پیش بیني مي شود؛ 
یعني ترکیبي از تندروها، به یک مجموعه ناکارآمد تبدیل 
خواهد شد و جز پرداختن به موضوعات بسیار معمولي 
هیچ گونه خروجــي نخواهد داشــت. مجلس ممکن 
است حتي به  جاي عمل به وظایفش بخواهد به دنبال 
اســتیضاح دولت فعلي یا حتي دولت آتي باشــد؛ اما 
به هر روي مجلســي که بي تأثیر باشد، هر کسي توي سر 
آن خواهد زد؛ به گونه اي که اگر چنین مجلسي به دنبال 
استیضاح دولت باشــد، به او خواهند گفت استیضاح 
بي اســتیضاح. به  همین دلیل اســت همــواره توصیه 
مي شــود که نیروهاي کارآمد و باوقــار باید به مجلس 
ورود پیدا کنند؛ چراکه چنین مجلسي به  خودي  خود در 
تراز انقلاب خواهد بود؛ اما مجلسي که صحنه گردانان 
اصلي آن افراد ســطح پایین سیاســي باشند، مجلسي 
توســري خور خواهد بود. در نهایت به نظر مي رسد که 
دولت و اصلاح طلبان هیچ یک بدشــان نیاید که چنین 

مجلسي بر سر کار بیاید.
  چنین مجلسي با توجه به تغییر معادلات احتمالي  �

پیــش روي خود و احتمالا احســاس خطر از ســوي 
جامعه مي تواند زمینه را براي بازگرداندن سرمایه هاي 

اجتماعي جریان اصلاحات فراهم کند؟
قطعا نمي تواند. معمولا وقتي جناحي به شدت مورد 
حمله قرار بگیرد، مظلوم واقع خواهد شد. اکنون مسئله 
اعتماد عمومي براي اصلاح طلبان با اصولگرایان تقریبا 
یکسان اســت؛ زیرا اگر اعتماد عمومي به اصلاح طلبان 
کاهش یافته، به این معنا نیست که اصولگرایان وضعیت 
بهتري دارند. اعتماد افکار عمومي به همه جریان ها به 
یک اندازه کاسته شده است. اگر عده اي گمان مي برند که 
با توهین و تخریب دولت مي توانند سرمایه هاي اجتماعي 
را به سمت خود جذب کنند، به هیچ عنوان چنین نیست. 

امروز اگر قالیباف ســخني علیه دولــت مي گوید، به این 
معنا نیســت که مردم براي او هورا بکشند؛ بلکه او هم 
به همان اندازه متضرر مي شود که دولت درباره تخریب 
زیان مي بیند. به نظــرم براي بازگرداندن اعتماد عمومي 
هیچ مجلسي حتي معتدل و دولتي توان این کار را ندارد. 
اعتمــاد اجتماعي را باید بزرگان و نخبگان بازگردانند. در 
جامعــه اي که معضلات اجتماعــي و اقتصادي دارد و 
شکاف میان جامعه و دولت به وجود آمده است، وقتي 
گران شدن بنزین جامعه  را ملتهب مي کند، قطعا به این 
معناست که بزرگان و نخبگان در آن کشور غایب هستند. 
در انتخابات پیش رو اساســا این پرسش به وجود آمد که 
چرا چهره هاي برجسته و موجه کاندیدا نشدند؟ زیرا آنها 
نگران اند که مبادا وجاهت اجتماعي شان بیش از امروز 
زیر ســؤال برود. در یک اختلاف خانوادگي هم وقتي فرد 
ببیند شأن اجتماعي و حیثیتش کاسته مي شود، حاضر به 
ورود به آن دعوا نیست. اکنون چهره هاي کارآمد و بانفوذ 
حاضــر به ورود به مجلس نیســتند؛ زیــرا نمي خواهند  
بیش از این اعتبارشان زیر سؤال برود. تعداد افراد موجه و 
شناخته شده در تراز ملي، از هر دو جناح حتي ۱۰ نفر هم 

در انتخابات پیش رو ثبت نام نکرده اند.
  معتقدید که بازگشت اعتبار اجتماعي به سهولت  �

امکان پذیر نیست. با این وصف چه باید کرد؟ آیا باید 
اجازه داد که مجلس یازدهــم کار خود را در بدترین 
نــوع ممکــن و رادیکالي انجام دهــد و پس از آن به 
 خودي  خود اعتمــاد افکار عمومي درباره جریان هاي 

دلسوز و اصلاح طلب بازگردد؟
روزنامه نگارها، سیاســت مدارها و جامعه شناس ها و 
همه ما این روزها تنها غــر مي زنیم که بنزین نباید گران 
مي شــد، تحریم ها این بلاها را بر سر مردم آورد، چرا وزیر 
کشور استعفا نمي دهد، چرا اقدامي براي کاهش آلودگي 
هوا صورت نمي گیرد و... . هیچ یک از ســایت هاي خبري 
و روزنامه ها در راســتای چه باید کرد، سخن نمي گویند. 
شرایط کنوني مانند بیمارستان صحرایي در منطقه جنگي 
اســت. وقتي وارد این بیمارستان مي شویم، با صدها نفر 
مجروح که هر یک به نحوي از جراحت، قطع شــدن پا و 
دست، اصابت ترکش و... رنج مي برند، مواجه مي شویم. 
پزشــکان نیز بــه دلیل تعــداد زیاد مجروحان و فشــار 
رواني بالا توان و فرصت رســیدگي به آنها را ندارند. در 
این وضعیت که همه ناله و فریاد دارند، تنها کســي که 
مي تواند به داد مجروحان برســد، فردي است که حتي 
یک قرص استامینوفن داشته باشد؛ بنابراین معتقدم هنوز 
باید چشــم به افرادي دوخت که هوش و حواس شــان 
جمع اســت و با یک اســتامینوفن مي توانند مردم را در 
میانه این همه بي اعتمادي و التهــاب آرام کنند. عده اي 
در راستای تخریب سیاســت مداران روزي نبود که کاري 
نکرده باشــند! هیچ کشــوري تا این حد نخبگان خود را 
طرد نمي کند. برخي از مســئولاني که قبلا در بدنه نظام 
خدمــت مي کردنــد، امروز دســت کم ۱۰۰ هــزار نفر به 
سخنان شان توجه نشان مي دهند؛ حتي تا این اندازه هم 
از این افراد در راستای بازگشت اعتماد عمومي استفاده 
نمي شود؛ بنابراین بازگشت سرمایه ها با شعار امکان پذیر 
نیست. در شــرایط امروز جامعه که تأمین بخش بزرگي 
از نیازمندي هاي عمومي دچار مشــکل است، نمي توان 
اسم گرسنگي و فقر را عزتمندي گذاشت. کافي است ۱۵ 
کیلومتر از تهران فاصله گرفت. بچه هایي هستند که براي 
رفتن به مدرســه کفش ندارند. آیا این عزتمندي است؟! 
ما نمي توانیم بگوییم که مي خواهیم با همه کشورهاي 
جهــان قطع رابطــه کنیم؛ چــون خواهــان عزتمندي 
هســتیم. این در حالي اســت که افرادي که شعارشــان 
عزت و قطع روابط با جهان اســت، خــود از زندگي آرام 
 «FATF» و مرفه برخوردارند. وقتي پایمان را بیخ گلوي
فشــار مي دهیم و نام آن را عزت مي گذاریم، تنها شرایط 
را براي مردم ســخت تر مي کنیــم؛ بنابراین معتقدم که 
بخشي از مشکلات کشور با دیپلماسي  حل شدنی است. 
باید حتی اگر بشــود، به طور کوتاه مدت با جهان ارتباط 
داشــته باشــیم. در نهایت بر این باورم که در دو ساحت 
باید برای بازگشــت ســرمایه هاي اجتماعي تلاش کرد؛ 
نخســت بازگرداندن نخبگاني که طرد شده اند؛ اما خود 
حاضر به بازگشــت به صحنه نیستند؛ سپس بپذیریم که 
در فضــاي خارج از ایران فضایي وجود دارد که اگر ایران 
با آنها ارتباط برقرار کند؛ تا اندازه اي مشــکلات اقتصادي 

مردم حل خواهد شد.
  با توجه به اینکه اکنون شــعار و خواسته جامعه  �

تحقق عدالت اســت، آیا شرایط در آینده به  گونه اي 
خواهد بــود که مردم به ســمت افرادي که شــعار 
عدالت خواهي و نه اصلاح و اعتدال ســر مي دهند، 

گرایش پیدا کنند؟
معمولا به ویــژه در دوراني که مشــکلات اقتصادي 
گســترش پیــدا مي کند، زمینــه براي پذیــرش و تحقق 
شعارهاي پوپولیستي فراهم تر خواهد بود. بنابراین اصلا 
جاي تعجــب نخواهد بود که رئیس جمهــور بعدي با 
شعار پوپولیستي بر ســر کار بیاید. نه تنها در ایران بلکه 
در سراسر جهان شعارهاي پوپولیستي همچنان مشتري 
دارد. ترامپ نیز با شــعار پوپولیســتي که از اقتدارگرایي 
آمریکا و خروج خارجي ها از ایالات متحده دم مي زد، روي 
کار آمد. شعار پوپولیستي به این دلیل که ناشي از غلیان 
احساسات است، بخش قابل توجهي از جامعه را تسلیم 
مي کند. حتي در انتخابات ریاســت جمهوري گذشته هم 
نامزدهــاي حاضر در صحنه بخشــي از شعارهایشــان 
پوپولیستي بود. اســمش را هرچه مي خواهند بگذارند؛ 

پوپولیست، پوپولیست است.
 دولت روحاني باید با مردم دلخور و نگران نسبت  �

به اصلاح امور چه کار کند؟
بشخصه از اصلاح طلباني که تحت هر شرایطي فکر 
مي کنند باید به دولت فحش بدهند، عصباني مي شــوم. 

باید تا پایان راه پاي دولت روحاني بایستند.
ادامه در صفحه ۱۵

محمد مهاجری با توجه به گسترش مشکلات اقتصادی مطرح کرد
عجیب نیست رئیس جمهور بعدی پوپولیست باشد

 

دانشنامه تحصیلی اینجانب   فرزند اسماعیل به شماره 
شناسنامه ۰۰۱۱۸۸۸۶۰۱ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 

مهندسی مکانیک صادره از واحد دانشگاهی امیرکبیر با شماره ۸۷۲۶۰۴۹ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه امیرکبیر  واحد اداره ی آموزش به نشانی
 تهران- خیابان انقلاب - دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارسال نماید.

TU رنگ قرمز متالیک مدل  برگ سبز خودرو 
۱۳۸۲ به شماره پلاک ایران ۶۸ _ ۷۱۹ ه ۱۱ 

و شماره موتور 10FSJ54400182 و شماره شاسی 
82621485 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۲۰۱۱ به شماره پلاک ایران ۲۲ - ۵۶۷ م ۹۶ 

و شماره موتور G6DCAA614865 و شماره شاسی 
KMHSH81GDBU710344 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو رنگ آبی روغنی مدل 
۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران ۷۷ - ۳۵۶ ط ۷۶ 

 K102466 و شماره موتور 390522 و شماره شاسی
به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیلات اینجانب  فرزند 
غلام حسن به شماره شناسنامه ۴ صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی ارشد 

رشته زیست شناسی - بیوشیمی صادره از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات با 
شماره ۱۸۴۲۸ مورخ ۱۰ / ۵ / ۸۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و 
تحقیقات به نشانی تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار 

شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم 
انسانی، اداره کل فارغ التحصیلان کدپستی ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵ ارسال نماید.

 _ دســته چــک بانــک اقتصاد نوین شــعبه قلهــک کــد ۱۵۱ جاری
 ۱-۵۲۹۳۲۶۵-۱-۱۵۱بنام علی بی ارام از شــماره سریال ۷۷۹۷۹۲ الی 

           ۷۷۹۸۰۰
کــد۴۳۱۵  پاییــزان  شــعبه  صــادرات  بانــک  چــک  دســته   _
جاری۰۱۰۲۵۸۶۰۶۵۰۰۵ به نام محمد اســلامی تکمه داش از شــماره 

سریال ۶۰۴۲۹۸۸۳۵۱الی۶۰۴۲۹۸۴۰۰    
_چک بانک پاسارگاد به شماره ۱۳۴۱۱۲ شعبه بلوار فرحزادی کد ۳۰۶ به 

نام رشیدیان به مبلغ ۲۵۰ ملیون ریال به تاریخ۹۸/۰۹/۳۰     
_ چک بانک ملی شعبه حکیم ســبزوار کد ۸۸۵۲  به نام شرکت تحکیم 
عمران آرتین به شماره ســریال ۶۲۲۷۸۷ جاری ۰۱۱۲۵۶۳۲۷۲۰۰۹ به 

مبلغ ۱۷۰ میلیون ریال به تاریخ۹۸/۰۹/۱۰ 
_ چک بانک رفاه تهرانســر کد ۱۳۹۰ شــماره ســریال ۳۰۵۳۰۹ به نام 
حسین ناظری جاری ۲۲۸۴۲۲۳۸۳ به مبلغ ۲۳۰ میلیون ریال به تاریخ 

۹۸/۰۹/۳۰
_ چک بانک رفاه شــعبه ســاحلی محمودآباد کد ۷۷۰ به شماره سریال 
۹۹۱۵۹۰ به نام اسماعیل معقولی جاری ۷۵۰۸۵۰۹۴۱ به مبلغ ۱۰۰ میلیون 

ریال به تاریخ۹۸/۱۱/۱۵ 
_ چــک بانــک ملــت شــعبه زرندیــه ۸۸۶۹۰ به شــماره ســریال 
۱۶۷۰/۱۴۹۶۵۹۷/۵۰ جاری ۱۰۷۲۸۷۴۷۴ به نام حسین شاکری دنیوی 

به مبلغ ۱۸میلیون ریال به تاریخ ۹۸/۱۱/۰۳
   اسناد فوق به سرقت رفته و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هســتي قاسمي: «مجلسي لاغر، ضعیف و بي تأثیر که هر نهادي بر سر آن خواهد زد»؛ تعبیري است که محمد 
مهاجــري در نهایت ناامیدي براي مجلس یازدهم به کار مي برد. وقتي از او مي پرســیم آیا چنین مجلســي 
مي تواند زمینه ســاز تغییر معــادلات در ریاســت جمهوري ۱۴۰۰ به دلیل احتمال احســاس تکلیف بزرگان 
اصلاح طلب براي حضور در انتخابات و احســاس خطر از سوي جامعه باشــد، در پاسخ مي گوید: «به نظرم  
براي بازگرداندن اعتماد عمومي، هیچ مجلسي حتي معتدل و دولتي، توان این کار را ندارد. اعتماد اجتماعي 
را بایــد بزرگان و نخبگان بازگردانند که آنها هم حاضر به ورود به مجلس نیســتند؛ زیرا نمي خواهند بیش از 
این اعتبارشــان زیر سؤال برود». در ادامه گفت وگوي تفصیلي با این فعال سیاسي اصولگرا را درباره مسائل 

یاد شده از نظر مي گذرانید.


